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 ینیمتون د فیو تحر تیوهاب

 *عبدالرحمن باقرزاده

 هچکید
متـون  فیـدر اسـناد و تحر  یکار   بـدخواهان، دسـت رنـگ  یو ن بیـفر  یها  از جلوه یکی

 زیـن میدارد و قرآن کر  خیدر تار  یطولان یا  سابقه ف،یتحر  ۀسیاست. دس ینیارزشمند د
را مورد سرزنش فراوان قـرار داده اسـت.  گران  فیگوناگون به آن پرداخته و تحر  ا یدر آ
 یسـوابق متعـدد یدارا یاسـلام ۀجامع انیدر م ان،یژه وهابیو و به هیسلف ن،یب نیدر ا

در آثار  انیاقدام وهاب نیاز ا یمستند  یها  نمونه توان  یم ایاست که آ نیهستند. سؤال ا
مستدل و منطبق  یدنبال پاسل به یلیتحلـ  یفیمقاله با روش توص نیارائه کرد؟ ا ینید

دارد با استناد به منابع معتبر،  یعو س پرسش فوق بوده است یبرا ینیع یها تیبا واقع
 اثبا  برساند. مثبت بودن  پاسخ پرسش فوق را به

  .ینیمتون د ف،یتحر  ت،یوهاب :ها واژهکلید

                                                 
 دانشگاه مازندران. اریاستاد *

a.bagherzadeh@umz.ac.ir 
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 لهئبیان مس
انتقـال  هـا بـرایف محققان در مواجهه با متون و آثار دینـی، مراقبـت از اصـالت آنیاز واا

. متأسـفانه شـود محسـوب میداری  نـتاصـل اما ۀاست کـه لازمـ آینده های نسلسالم به 
به ند که ا هشد «تحریف»نام  مرور زمان د ار معضلی به منابع دینی و آثار بزرگان اسلامی به

ایـن بررسـی  و اسـت ای متعصب و نادان و با اغراضی گوناگون صور  پذیرفتـه عده دست
 نیاز دارد. یاهداف به تحقیق مستقل

سر شـمه « مـرز، لبـه، کنـاره»ی امعن به« حرف» ۀکه از ریش« فیتحر » ۀمنظور از واژ 
جـاد نـوعی دگرگـونی و انحـراف در مقصـود یمعنـای لفـظ و ا بـردن    هیحاش ، بهاست گرفته

ر ییـها، اعراب آنهـا، تغ ردن واژهکجا  ق جابهیتواند از طر  شده می یاد دگرگونی   1نده است.یگو
معنـا  «لیر و تبـدییـتغ»را بـه  فیـآنها باشـد. برخـی تحر  ر نادرست  یا تفسیها  ساختار جمله

خـلاف معنـایی سـعی بـر القـای  ،فیـه در تحر کـن تفـاو  یـبا ا ؛تر است ه جامعک اند ردهک
مقصود است. تحریف گاهی بـدون تغییـرا  لفظـی و اـاهری و همـراه بـا القـای معنـای 

 شـود. در ایـن نـوع  یـاد مـی« تحریـف معنـوی»که از آن با عنوان  گیرد صور  مینادرست 
سـازند، در مقصـود گوینـده و گران بدون آنکه به ساختار متن آسیبی وارد   ، تحریفتحریف
ای بـه تأویـل و   گونـه کـلام، بـه خلاف مقصـود صـاحب  و بر  کنند می تصرف ،متن ۀنویسند

های فراوانی   دارند. نمونه  متن را نیز به تعجب وا می ۀبسا گویند پردازند که  ه  تفسیر آن می
و  شـده اسـتآیا  الهی وجود دارد که معـارف قـرآن دگرگـون  تفسیرر از تحریف معنوی د

هـایی  بـر انسـان، و آیا  مذمت طردشده،هایی   بر  هره ،شود تا آیا  مد  الهی  تلاش می
و راهبـان پیشـوایان  یهـودی، بعد از اشاره بـه  ه امام جوادک والامقام تطبیق یابد.  نان

 :اقداما  آنها فرمودند
ه رِف  هاع  امُماهثُما قل

ل
هأ ذِينل ةِهالا هالُْما ُِ ذِ لَ ه همِن  هُم  لَ ا بل ش 

ل
هُُهأ ماهحُدُودل ُِ را حل ابِهول كتل هال   2؛حُرُوفل

آنهـا کـه الفـاظ کتـاب الهـی را حفـظ و  ؛بشـناس امـتر آنهـا را در میـان ایـن ینظـا
 .حدودش را تحریف نمودند

                                                 
 .77 ، ص5 ، جمج ع الرحرین، بن محمد طریحی، فلرالدین .1
 .775 ، ص35 ، جبحار الأنوار. مجلسی، محمدباقر، 2
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نـام بـرده « تحریـف لفظـی»کـه از آن بـا عنـوان  ،اندازی در مـتن اسـناد و دست تغییر
ل یتبد اای از مواقع ب  حذف بلشی از آن و در پاره اگاهی ب ،افزودن الفاظ اگاهی ب ،شود  می

مترادف  یرا غیهای مترادف  واژه ن  یگز یجا هایی واژه ،ه در آنک گیرد صور  میی یجا و جابه
ش یدر لحن و گـو ،فیتحر  نیزدر مواردی  کند.  میه معنا را ملدوش کای  گونه به ؛شود می

ه معنای کای  گونه به ؛ادای واژگان است ۀوا  و نحکر در حر ییهمان تغ گیرد که صور  می
 1ده نشود.یلمه فهمکاصلی 

ماننـد آیـا   یو قرآن کریم در آیا  متعـدد است تحریف بوده در تاریخ، یهود قهرمان  
نـان را مـورد و آ کـرده را تقبـی  آنها کار، اشاره بقره به اقداما  آنها ۀسور  653و  617 ،35

 لعن قرار داده است.
 ای را و تحریف گسترده است تللی داشته ۀپیشینسفانه این امر در تاریخ اسلام نیز أمت

ایم که ضربا  هولنـاکی از  با اهداف گوناگون شاهد بوده ،در منابع دینی و آثار دانشمندان
 نوشـتۀ حقیقرتسانسرور در کتـاب کـه  است اسلامی وارد شده ۀگنجین ۀیکر آن بر پ ۀناحی

 پرداخته شده است. ها این تحریفهایی عینی از   به نمونه مقاله،این  ۀنگارند
اندیشـه و  دلیل جمود شـدید   ن گوی سبقت را از دیگران ربوده و بهادر این میان، وهابی

منطبق ، سعی در ها ند و با انواع تحریفا هخود، بسیاری از آثار را مورد دستبرد قرار داد تفکر
شمار این تحریفـا  بسـیار گسـترده . دارنددادن تفکرا  خود با آثار اصیل پیشینیان  نشان
دینی، این تحقیـق در  ۀولی با توجه به ضرور  حساسیت و مراقبت بیشتر از گنجین ،است

 .استآنها   ند مورد از این اقدام نامناسب  صرفا   مستند   ۀپی ارائ
 ةع ریااثن ۀتحفکتاب  جای   دهلوی در جای همانندسلفی  از آنجا که برخی نویسندگان  

ــاب و ع ــده از کت ــث عقی ــالوس در مبح ــی س  ۀپژوه ررا پیرامررون اصررول و فرررو  شرریعل
سعی دارند تا شیعیان را به تحریف آثار دینی مـتهم آن،  از جمله فصل  هارم اماما دوازد 

با این ترفند  در کنار آشنایی. این تحقیق، شود  نمایند، ضرور  این تحقیق بیشتر روشن می
                                                 

 ، سایت دانشنامۀ اسلامی، آدرس:«تحریف قرآن. »1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81_%D9%82%
D8%B1%D8%A2%D9%86 
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و بـا فرافکنـی اند  تاریکی در تحریف حقیقت داشـته ۀآنان سابق که کند  ها، اثبا  می  سلفی
 توانند خود را از این اتهام تبرئه نمایند.  نمی

 منزلت ثیحد ایتحر  و هیمیت ابن
 از تشکی  در مضمون حدیث منزلـت، اختصـاص   پس النرویة منهاج السنةتیمیه در کتاب  ابن

 گوید: و میدهد  می مورد خدشه قرار ،را به امام علی شده در این روایت مطر  فضیلت
ِاهحديثه]...[هقال همثللكهيلاهأبلابكرههاثبتهِاهالصحیحینهمنهقملهالنب

لا کمثْهإبراَیمهإذهقال لهُهمِنِّ إِنا لِ نِلیه بِعل هتل لن  مل لِ
هومثلْهعیسلیهإذهقلال هه0 إِن 

ادهُتهُ هعِبل هُم  إِنا لِ ه هُم  ب  ذِّ لیهمثلكهيلاهعملرهمثلْهنلم هإذهقلال هو 2كعل لل هعل ر  لذل هلهتل بِّ رل
يللاراهً هدل ينل رِ ِِ كللا

هال  ضِهمِللنل لر  الْ 
للیهومثللْهممسللیهإذهقللال ه 9 لل هعل مِلل   للاهاط  نل با رل

الِهِم ه مل م 
ل
أ

 1؛4
ـل تـو ،بکروای ابـ»: نـدثابت و وارد است که فرمود در صحیحین از پیامبر ث   ،م 
ل ابراهیم و عیسی ث  ث   .است [] م  ل نو  و موسـیو م  ث   [] ل تو ای عمر، م 

 [«....] است که

 گوید: و در ادامه می 
 6ِإنّهنمحاًهوإبراَیمهوممسیهوعیسیهأعظمهمنهَارون؛

 هستند.بالاتر از هارون [ ] نو ، ابراهیم، موسی و عیسیقطعا   

 ،بـر هـارون ایـن پیـامبرانتا با توجه به برتـری کند  وی این مطالب را بیان می
 علـیامـام  ازتشبیه شدند  وانمود نماید که ابوبکر و عمر که به این پیامبران نین 

 ، برتر هستند.ه استتشبیه شد که به هارون
دهـد. واضـ   حین نسـبت میرا بـه صـحی  کنـد و آن تیمیه حدیث مذکور را نقل می ابن

صرحیح و  یصرحیح بخرارسـنت بـر دو کتـاب  در عـرف اهل «صحیحین» مۀاست که کل
                                                 

 .77سوره ابراهیم، آیه  .1
 .662سوره مائده، آیه  .2
 .87سوره نو ، آیه  .3

 .22سوره یونس، آیه  .4
 .775، ص3، جمنهاج السنة النرویةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  ابن. 9
 . همان.6
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؛ وجـود داشـته باشـدکتـاب  بنابراین باید حـدیث مـذکور در ایـن دو ؛شود طلاق میا مسلم
صرحیح این حدیث در  هیچ اثری از این حدیث وجود ندارد. نبود   ها این کتابکه در  حالیدر 

 از دو احتمال خارج نیست: یبخارصحیح و  مسلم
و  داشـته اسـتهـا وجـود  در ایـن کتابتیمیـه  این حدیث در زمان ابن . اینکه بگوییم6

زیـرا ایـن حـدیث در فضـیلت  ؛نادرسـت اسـت ،این احتمالاست که  اکنون حذف شده هم
 ای برای حذف آن وجود نداشته است. اول و دوم است و انگیزه ۀخلیف

گاه بوده است کهتیمیه  ابنبگوییم اینکه . 8 این حدیث در این دو کتاب وجود ندارد و  آ
روایـت جعلـی را بـه آنهـا ایـن ه از نام مسلم و بلـاری، قصد تدلیس و سوءاستفاد و به عمدا  

 نسبت داده است.

 نیثقل ثیحد ایتحر  و مانیغن ابن
کـه در موضـوعاتی  اسـتیکی از اسـناد مهـم در آثـار اسـلامی، حـدیث متـواتر ثقلـین 

ن اوهابیـ ۀهای مقابل  . از شیوهگیرد قرار میچون امامت و عصمت مورد استناد شیعیان هم
 .تحریف آن استاریلی، با این سند ت

البهریرة ب ررح العقیردة  كالسررادنـام ا بـ خـود در کتـاب 1عبدالله بن محمد الغنیمان
تحریف نموده و بر  است، تقریبا  ناقص آمده صحیح مسلمحدیث ثقلین را که در  ،الواسطیة

 القا نماید.خود دللواه  ۀگون هتا معنای آن را ب ه استبر آن افزودرا میل خود کلماتی 
 وی در کتاب مزبور آورده است:

يدهبنهالْرقمهأنّهرسملهاللله خطلبهِلاههجاءهِاهصحیحهمسلمهمنهحديثهز
خیّرُهاللههجْهوعللاهبلینهملاهعنلدُههنّهعبداهًإمكانهيقالهلههوديرهخمه]...[هِقال ه

َهِعندهذلكهبكیهابلمبكرهوقلالهولكلنهنفلديكه...ختارهماهعندهاللهإوبینهالدنیاهِ
نلاهتلاركهِلیكمهإقال هيمشكهأنهيأتیناهرسملهرباهِأجیبهوبآبائناهوامّهاتنا.هثمه

لنهآلهأواحفظمناهِاههاثقلینهکتابهاللههوسنت َْهبیتا؛هِقالهالحصینهلزيد همل
                                                 

عقایـد را در بلـش تحصـیلا  تکمیلـی و ریاسـت گـروه بوده های معروف و معاصر عربستان سعودی   لفان و  هرهؤ وی از م .1
 اسـت. بـودهنیـز  صاحب کرسی ارشاد و تـدریس در مسـجدالنبیاست. وی  مدینه بر عهده داشته دانشگاه جامع اسلامی  

 .(https://ar.wikipedia.org، سایت ویکیبیدیا، آدرس: «عبدالله الغنیمان»)
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َلْهبیتلههاللذينهأبیته؟هقال هألیستهأزواجههمنهأَْهبیتله؟هقلال هبللیَهقلال هو
 1؛حرمتهعلیهمهالصدقة

در یـامبر اکـرمکـه پ نقـل شـده اسـتدر صحی  مسلم از حدیث زیـد بـن ارقـم 
نامیــده  کــه غــدیرخم[ ن مکــه و مدینـهبــی]ای  الــوداع در منطقـه ةبازگشـت از حجــ

او را  عـز و جـل ای کـه خداونـد  بنده»: ندو فرمود ندخطبه ایستادبیان شود، به   می
نـزد کـه چـه را نو او آ اسـت ملتار کـردهاست، دنیا آنچه در چه نزد اوست و نبین آ

در ایـن حـال ابـوبکر  «.دارد[...اشـاره  ه نزدیکی رحلتب]خداوند است اختیار نمود 
گـاه   . آن«کنـیم  مـی شـما لـی مـا پـدران و مادرانمـان را فـدایو »گریست و گفـت: 

نزدی  است که پی  مـر  از طـرف پروردگـارم بیایـد و مـن »: ندفرمود پیامبر
را  : کتاب خـدا و سـنتم را؛ حـرمتمگذارم میاجابت کنم. دو  یز را بین شما امانت 

 ـه کسـانی بیت  منظور از آل». حصین به زید گفت: «دارید بیتم نگه در میان اهل
 بیت اهلو  آری: »زید گفت «نیستند؟ ایشان بیت از اهل ایشان ؟ آیا همسراناست

 «.که صدقه بر آنان حرام است کسانی هستند ایشان

معتبرتـرین  یکـی از، صرحیح مسرلمکتاب الغنیمان از بن محمد این بود آنچه عبدالله 
و به روایـت زیـد  رویم می صحیح مسلمکتاب سراغ  . حال ه استنقل کرد ،های عامه کتاب

 :بینیم که  کنیم. در آنجا می  بن ارقم در باب حدیث ثقلین مراجعه می
 وی سلنی مطر  نشده است. ۀاز ابوبکر و گری ،روایتاین در . 6
 عبـار نـه  ذکر شده است؛« تاکتابهاللههوأَْهبی»عبار  ، صحیح مسلمکتاب در . 8

و در حقیقـت  صحیح مسرلمکتاب به  الغنیماناین دروغی است که  و «تاکتابهاللههوسن»
 ه است.نسبت داد به پیامبر عزیز اسلام

از ایشـان  آیـا همسـران: »که در جواب حصین که پرسید شده استاشاره . در روایت 7
کـه در  درحـالی ؛«بیت هستند از اهل ه.بل»: پاسخ داده استزید  «نیستند؟ ایشان بیت اهل
ی بلکه حتی در روایتـ 2؛است ذکر نشده« قال هبلی» عبار   هرگز  ،صحیح مسلمکتاب  متن

کند که   ، زید سوگند یاد میه استنقل شد صحیح مسلم کتاب در یاندک ۀکه با فاصلدیگر 

                                                 
 .177 ص، قیدة الواسطیةالبهریة ب رح الع كالسراد، الغنیمان، عبدالله بن محمد .1
 .88152،  6237 ، ص1 ، جعلا الصحیحین كال ستدر ، بن عبدالله نیشابوری، محمدحاکم  .2
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 1.بیت مصطل  نیستند از اهل ایشان همسران
 گوید:  و می کند مین روایت را ذکر ، همیخود کثیر در تفسیر ابن

يد؟هأللی هنسلاؤُهملنهأَلْهبیتله؟هقلال هإنه ِقالهلههحصین هومنهأَْهبیتههياهز
نساءُهلسنهمنهأَْهبیتههولكنهأَْهبیتلههملنهحلر هعلیلههالصلدقةهبعلدُه]...[ه

 2وَكذاهرواُهمسلمهوالنسائی.

تنهـا  ، زید نهسته ادهد که در همین روایتی که مسلم نقل کرد  نشان می کثیر ابنمتن 
: ه اسـتبلکـه بـا صـراحت گفتـ ه اسـت،بیـت ندانسـت مصادیق اهـل در همسران را داخل

 .«بیت نیستند از اهلایشان همسران »
کثیر با تحقیق سـامی   تفسیر ابنذکر است. در  قابل نیزدر همین راستا تحریف دیگری 

 ـاپ  ریـا  بـهر شـهر د «للنشـر و التوزیـع ةطیب دار»که در انتشارا   ةبن محمد السلام
ألی هنساؤُهمنهأَْهبیته؟هقال هإنهنساءُه» صور    به و شدهروایت زید تحریف  ه است،رسید

تـا بـر  شـده اسـتاز آن حـذف « لسـن» واژۀ ،بدین ترتیـب است. نقل شده 3«منهأَْهبیته
 4دلالت داشته باشد. پیامبربر همسران  «بیت اهل»صدق 

 نیثقل ثیحد ایتحر  و فوزان بن صالح

ت کبار العلمـا ئو عضو هی معاصر ق( که از شیوخ وهابی  6751فوزان )متولد صال  بن 
جایگاه سـنت در مبحث »عنوان  با 78در آغاز مبحث  است،و عضو مجمع فقهی سعودی 

 گوید:  و میکند  میبه حدیث ثقلین اشاره از کتاب خود،  «اسلام
کتلابهالللهههإناهتلاركهِلیكمهملاهأنهتمسلكتمهبلههللنهت للماهبعلديهوقال

 9وسنتا؛
هرگـز گمـراه  ،گـذارم کـه اگـر بـه آن تمسـ  جوییـد در میان شما امـانتی مـیمن 

                                                 
ه ایـن حـدیث نمـود ۀحاضر بحـث مفصـلی دربـار  ۀمقال ۀنگارند کتاب مزبور،در . تطهیرۀ آی ۀپژوه ا جدید دربار . ن : کتاب 1

 است.

 .627 ، ص3 ، جالعظیمتفسیر القرآن  ،بن عمر کثیر، اسماعیل ابن .2
 .858 ، ص3همان، ج .3

4. https://islamhouse.com/ar/books/2458 
 .857 ، ص1 ، جةو الدعو ةالعقید يمحاضرات ف، بن فوزان ، صال فوزان .9
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 .: کتاب خدا و سنت منلواهید شدن

هـای معتبـر  از کتـاب کـه يترمربالسرنن کتـاب حـدیث را بـه ایـن گاه در پـاورقی،   آن
ی این حدیث یعنی ترمذ ؛(8833)هيرواُهالترمذ»آورد:   کرده و می است، منتسب سنت اهل

 .«نقل کرده است 7322 ۀشمار ا را ب
کاسـتن از  ۀسـلفی بـا انگیـز وی ماننـد سـایر دانشـمندان   ،ه ملاحظه شدکگونه  همان

کاری  دستکردن منزلت حدیث ثقلین، متن آن را   و کمرنگ پیامبر بیت   جایگاه اهل
 نشانده است.« َْهبیتاأعترتاه»جای  هرا ب« سنتا» ۀو کلم کرده

مناقلبه»در بـاب  ترمـذیشود کـه   مشلص می يترمبال سنن کتابمراجعه به بعد از 
از جابر بن ترتیب  ، به7322و  7327های   شمارها دو بار این حدیث را ب «َْهبیتهالنباأ

و  اسـت صور  مشهور نقـل کـرده  بهرا زید بن ارقم روایت نموده و هر دو مورد عبدالله و از 
را در  صحت هر دو روایت ،شناس معاصر و حدیث لم سلفیعاالدین البانی،  ناصر همچنین
 .تأیید کرده است ذیل آنها

 در اولین مورد آورده است: ترمذی
]...[هِسلمعتههيقلملهيلاهأيهلاهه]...[هجابرهبنهعبداللههقال هرأيتهرسملهاللله

الناسَهإناهقدهترکتهِیكمهماهإنهأخذتمهبههلنهت لماهکتلابهالللههوعترتلاهأَلْه
 1.بیتا

در همین باب از ابوذر، ابوسعید خدری، زیـد بـن : »گوید  پس از نقل روایت میترمذی 
 آورده است: نیز. وی در روایت دوم «ارقم و حذیفه نیز روایاتی رسیده است

يدهبنهأرقمهرض إناهتاركهِیكمههاللههعنهماهقال هقالهرسملهاللهها]...[هعنهز
خلرهکتلابهالللههحبلْهماهإنهتمسكتمهبههلنهت لماهبعديهأحلدَماهأعظلمهملنهالْ

ممدودهمنهالسماءهإلیهالْرضهوعترتاهأَْهبیتاهوللنهيتفرقلاه]...[.هقلال هَلذاه
 2.حديثهحسنهوريب

از ترمـذی  ،صال  بن فـوزان ،عربستانی پس روشن شد که آنچه شیخ وهابی و معاصر  
کـه بـه رسـول بلتنها به ترمـذی  وی جسورانه نه است. ، دروغی بیش نبودهه استنقل کرد

                                                 
 .778 ، ص5 ، جيسنن الترمبو هو  الجامع الصحیحترمذی، محمد بن عیسی،  .1
 .777 همان، ص. 2
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دلایـل  ه، بـه اسـتو سلنی را که ترمذی از آن حضر  نقل کـرد دروغ بسته نیز الله
 .نموده استتحریف  یمعلوم

 حنبل بن حمدأ مسندکتا   از یثیحد ایتحر  و غانم بن صالح
و در  داردقـرار  دینـی اسـناد   گـران   نیز در ردیف تحریـف 1دکتر صال  بن غانم السدلان

عنـوان  بـادر بلـش سـوم  ،ق الوسطیة و دفرع الغلروتحقی يبحوث أثر ندوة القرآن فکتاب 
 آورده است: «مفهم هالغلمهِاهالكتابهوالسنة»

وأصلحابههوَلمههعلیهماهکانهعلیههرسملهالللههاوالطائفةهالمنصمرَهالتاهَ
أَْهالسنةهالنبمية هأَْهالحديثهوأَْهالْثرهوالْتبا َهوَلمهالمفلارقمنهلجمیلعه

 2؛لَْماءأَْهالتفرقهوالْبتدا هوأَْهالْراءهوا
و  خـدا کـه در مسـیر رسـول آنان هستند، پروردگار مورد نصر  و عنایت ۀطایف

حــدیث و اهــل پیــروی از  ســنت نبــوی یعنــی اهــل اصــحابش هســتند و آنــان اهــل
 تفرقه و بدعت و پیروان آرا و هواهای نفسانی جدا هستند. اهلبوده و از  پیامبر

وِاهالحديثهبإسلنادهحسلن هإنلاه» د:گوی  حدیث در پاورقی می اهل ۀسپس در ذیل کلم
سـند ایـن حـدیث ادامـه  ۀبـرای ارائـ و پـس از آن« کتابهالللههوسلنتاهَتاركهِیكمهالثقلین

 63؛ یعنی احمد بن حنبل ایـن روایـت را در ص78/ه8هأخرجههأحمدهِاهمسندُهج» دهد:  می
 .«نقل کرده است ح د بن حنرلأ مسنداز جلد سوم کتاب 

 نـدین بـار روایـت مزبـور را  ویشـویم کـه   متوجـه می بن حنرل ح دأمسند بعد از مراجعه به 
، 61، ص7ج»از جملــه در  ؛نقــل کــرده اســت« َللْهبیتللاأعترتللاه»صــور  مشــهور یعنــی   بــه
 «66883  ،87ص ،7ج»و « 66883  ،87ص ،7ج» ،«66613  ،63ص ،7ج» ،«66663 

وســیله کــذب و   بدین 4.از زیــد بــن ثابــت «86762،  626، ص5ج»در و  3ســعید خــدری  واز اب
                                                 

فقه در دانشگاه محمد  ۀو استاد معاصر رشت ق6157ریا  در سال  مجتمع عالی قضایی   وختۀآم ، دانشق6753متولد . وی 1
، سـایت «صـال  السـدلان)»شـود.   یـاد می «علامه»و « شیخ فقیه»چون همکه از او با عناوینی  در شهر ریا  استبن سعود 

 (http://shamela.ws/index.php/author/612المکتبة الشاملة، آدرس: 
 .631از نویسندگان، بحو  أثر ندوة القرآن في تحقیق الوسطیة و دفع الغلو، ص . جمعی2
فیکم الثقلین أحدهما أکبر من الآخر کتاب اللـه حبـل ممـدود مـن السـماء  كتار  ينإ سعید قال: قال رسول الله  يعن أب .3

 .نهما لن یفترقا حتی یردا علی الحو أو  يأهل بیت يإلی الر  وعترت

کتـاب اللـه حبـل ممـدود مـا بـین  ،فـیکم خلیفتـین كتـار  ينإ عن زید بن ثابت قال: قال رسول الله [...] اللهحدثنا عبد .4
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 گردد.  تحریف صال  بن غانم در متن احمد بن حنبل نیز اثبا  می

 تحریا در حدیث مباهله
 تبی همراه اهل به پیامبر اعظم ۀیکی از ماجراهای مهم تاریخ اسلام، داستان مباهل

قطعـی و یقینـی صـدر اسـلام اسـت، از  هـای کـه از جریان مـاجرابا نصارای نجران است. ایـن 
تـوان نظیـر آن را  میرود که کمتر   شمار می هب بیت ل انکارناپذیر اهلیفتلارا  بزر  و فضاا

 گوید: میکه مفسر بزر ، جناب زملشری ذیل آیۀ مباهله    نان پیدا کرد.
 1؛ءهأقمیهمنههعلیهِ ْهأصحابهالكساءهوِیههدلیْهلهشا

افـت یتر از آن   یو قو  ه بالاترکسا وجود دارد کلت اصحاب یبر فض یلیدل یهن آیدر ا
 شود.  ینم

بـر اسـاس  متـواتر و قطعـی اسـت کـه پیـامبر خـدا سنت تقریبا   بین شیعه و اهل
، امیرالمؤمنین ،عمران، برای مباهله با نصارای نجران آل ۀسور 76 ۀفرمان الهی در آی

. شـده اسـترا با خـود همـراه نمـوده و عـازم موعـد مقـرر  و حسنین زهرا ۀفاطم
 .پیشنهاد دادند را و جزیه نده صحنه را دیدند، متزلزل و از مباهله منصرف شدنصاری ک

 راکـه آن حضـر   ؛کنـد  را ثابت مـیاین ماجرا هم عصمت و امامت امیرالمؤمنین
 نماید که حسـنین  و هم ثابت می ه استشمرده شد نفس و جان پیامبر ۀمنزل به

 آیند.  حساب می به فرزندان پیامبر
 :است کهوقاص روایت کرده   بیابن  از سعد صحیح مسلم

اءکُم هولماهنزلتهَذُهالْيةه نل ب 
ل
أ اهول اءنل نل ب 

ل
ُ هأ د  هنل ا  م  الل عل هتل  ْ قُ علیلاًههدعاهرسملهاللههلِ

 2وِاطمةهوحسناًهوحسیناًهِقالهاللهمهَلالءهأَلا؛
اءکُم ه ۀ ون آیو  نل ب 

ل
أ اهول اءنل نل ب 

ل
ُ هأ د  هنل ا  م  الل عل هتل  ْ قُ و  [] علی ،پیامبرنازل شد،  لِ

اهـل اینـان خداونـدا؛ »: نـدو فرمود نـدرا فراخواند [ن ]و حسنی[ ]فاطمه 
 .«هستندمن 

 گوید: نیز میق( 155)م نیشابوری  حاکم
                                                 

 و إنهما لن یتفرقا حتی یردا علی الحو . يأهل بیت يالسماء والر  أو ما بین السماء إلی الر  وعترت
 .735 ، ص6 ، جعن حقادق غوام  التنزیل الک اف، بن عمر زملشری، محمود .1
 .8151 ،  6236 ، ص1 ، جصحیح مسلم، بن حجاج نیشابوری، مسلم .2
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وقدهتماتر هالْخبارهِاهالتفاسیرَهعنهعبداللههبنهعباسَهوویلرُهأنهرسلملهالللهه
ءَلمَهثلمهقلال هوحسلنهوحسلینهوجعللماهِاطملةهوراهاأخذهيم هالمباَلةهبیدهعل

َلالءهأبناؤناهوأنفسناهونساؤناَهِهلمّماهأنفسلكمهوأبنلاءکمهونسلاءکمهثلمهنبتهلْه
 1ِنجعْهلعنةهاللههعلیهالكاذبین؛

در  کـه پیـامبر ه استعباس و دیگران نقل شد اخبار متواتری از ابن ،در تفاسیر
را پشت [ ]و فاطمه  ندرا گرفت[ ] و حسنین [] روز مباهله، دست علی

اینان فرزندان و جان ما و بـانوان مـا هسـتند. شـما »: ندو فرمود ندآنها قرار دادسر 
هم جان خود و فرزندان و بانوان خود را حاضر کنید تا مباهله کرده و لعنت الهـی را 

 .«گویان نثار کنیم بر دروغ

ناپـذیر و جایگـاه که حقیقت ماجرا و فضـیلت انکار سلفی  با این حال، برخی نویسندگان  
تــرین راه بــرای   و مناســب نــددانســتند، تحمــل نکرد  خــوبی مــی را بــه بیــت یــع اهــلرف

 2دیدند. این ماجراگرفتن این فضیلت را در تحریف  نادیده
و بـه آرا و کـرده را بسیار تبلی   وی آثار انتیمیه که وهابی قیم جوزی از شاگردان ابن ابن
جرلاو نـام ا در کتـاب خـود بـکـه   یهنگـام، کنند میاستناد  ای طور گسترده وی به فتاوای

کنـد، در کمـال   مباهله را نقل می ۀ، قضیفضل الصلاة علا مح د خیر الأنام يف فهامالأ
 گوید:  را حذف کرده و می انصافی، نام علی بی

ِاطملةهوحسلناًههولماهأنزلهاللههسبحانههوتعالیهآيةهالمباَلةه]...[هدعاهالنبلا
 3وحسیناًهوخرجهللمباَلة؛

و  [] حسن و حسین، ، پیامبرفرمودمباهله را نازل  ۀکه خداوند آیهنگامی 
 ند.له بردرا با خود برای مباه [] فاطمه

 المؤمنین  نام امیر ذکرو از  مشابه زده ینیز دست به تحریف خود وی در کتاب دیگر
 4کرده است.خودداری 

                                                 
 .55 ، صمعرفة علوم الحدیث، بن عبدالله نیشابوری، محمدحاکم  .1
 ةتراریخ ال دینرکتـاب مباهلـه نـام بـرد کـه در  مـاجرایتحریـف  پیشـگامان  عنوان یکـی از  بـه (ق878شبه )م  توان از ابن  می .2

ـول  اللـه  »: ه استرا حذف و  نین آورد یامام علنام  ،528، ص8، جال نورة س  ب    ر  ص 
 
أ ـة   ف  م  اط  ف  ـین  و  س  ح  ـن  و  س  ا ح  ـد  غ  و 

ه   اب 
ح  ص 

 
ن  أ اس  م  ن  :  755، ص7خود، ج توان از طبری نام برد که در تفسیر  همچنین می «.و   يفلما غدوا غـدا النبـ»با عبار  

 .ه استپرداخت به کتمان نام امام علی ...«حسنا   محتضنا  
 .871 ، ص6 ، جفضل الصلاة علا مح د خیر الأنام يجلاو الأفهام فبکر،   بیابن  ، محمدجوزی قیم ابن .3
 .777 ، ص7 ، جالعراد هدی خیر يف زاد ال عاد، بکر قیم جوزی، محمد بن ابی ابن .4
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تـاریخ کتـاب و در  ته اسـاین حقیقت عقب نماند تحریف   ۀکثیر دمشقی نیز از قافل  ابن
 گوید:  و میاست کرده  حذفمباهله  ماجرایرا از  خود، نام امام علی

مهالخبلرهأقبلْههكِابماهأنهيقرواهبذل ِلماهأصبحهرسلملهالللههالغلدهبعلدهملاهأخبلرَ
عنلدهههلرُههاخمیلْهللههوِاطملةهتمشلهاعلیهالحسلنهوالحسلینهِلهمشتملاهً

 1.للملاعنةهولههيممئذهعدَهنسمَ

شـود کـه در   ر در حالی در کتاب تاریخ خود مرتکب این خلاف مییثک  ه ابنکشگفت این
و امـام  امبریـمباهلـه را پ ۀدر آیـ« نفسلناأ»ت جابر، مراد از یبه نقل از روا خود تفسیر

 کند مینقل  یت شعبیو روا یشابور یم نکب از حا یترت گاه آن را به آن است. دانسته یعل
 :یدگو  یو م پردازد می دیدگاهن ید همییبه تأ نیز انیو در پا

 2؛هعنهابنهعباسهوالبراءهنحمهذلكهيوَذاهأصحَهوقدهرو
عبـاس و بـراء بـن عـازب نیـز هماننـد همـین  تر است و از ابن همین روایت صحی 

 روایت، روایت شده است.

و بـا حـذف نـام  شدهتحریف  صحیح مسلمنیز حدیث فوق از  الرحر ال حیطدر تفسیر 
 :ه است کهوقاص  نین آمد  یاز روایت سعد بن اب علی

وقلا،َهقلال هلملاهنزللتهَلذُهالْيلة هههاهِاهصحیحهمسلمهمنهحديثهسعدهبنهأب
کم ه ناءل ب 

ل
هأ ناهول ناءل ب 

ل
ُ هأ د  اهنل م  عالل ِاطملةهوحسلناًهوحسلیناًَهه.هدعاهرسملهاللّلهتل

 3؛«اللهمهَلالءهأَلا»ِقال ه
ُ هۀ وقـاص اسـت کـه وقتـی آیـ  از حدیث سعد بن ابی صحیح مسلمدر  لد  اهنل م  علالل تل

کم ه ناءل ب 
ل
هأ ناهول ناءل ب 

ل
 [] و حسـن و حسـین [] فاطمه، پیامبر شد،نازل  أ

 .«اینان اهل من هستند ،بارخدایا»: ندو گفت ندرا فراخواند

 بخاری ۀبن باز و تحریا تعلیق
. وی اســتعربســتان در قـرن اخیـر  وهابیـت   مشـهور هـای بـاز یکــی از مفتی عبداللـه بـن

تعلیقات الرازیرة علرا الحلل البریزیة من النام ا بدارد  يرخارالصحیح بر کتاب  ای  تعلیقه

                                                 
 .51 ، ص5 ، جةو النهای ةالردای، بن عمر کثیر، اسماعیل ابن .1
 .13 ، ص8 ، جتفسیر القرآن العظیم، ، اسماعیل بن عمرکثیر ابن .2
 .622 ، ص7 ج ،تفسیر الرحر ال حیط، محمد بن یوسف ،ابوحیان اندلسی .3
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 .انده است اپ رس بهآن را ریا  در شهر  «التدمریة دار» انتشارا  که يصحیح الرخار 
بلابهمناقلبهعللاهبلنه»هـای  کتاب، دو فصل به ناماین مزبور و در فهرست  ۀدر نسل

 طور کامـل بـه« طالبهههبابهمناقبهجعفرهبنهأبا»و « سنطالبهالقرشاهالهاشماهأباهالحهههاأب
 .شده است حذف

 ینوو  الأذکار کتا  ایتحر  و انیوهاب
و  امام یحیی بن شرف و  شـافعی »سنت و ملقب بـه  ترین علمای تاریخ اهل از بزر  یالدین ن 

 سد:ینو یم الأاکارنام ا ش بیتاب معروف خوکدر  «ثانی
يارَهقبرهرسملهاللّه اوهِصْهِاهز  .أذکارَ

يارَهرسلمله إعلمهأنه همنهحجّهأنهيتمجّههإلیهز ّْ لماءهکلانهاللّلههينبغاهلك َهسل
ه ِْ لحهالمسلاعاهوأِ ل ربل

لمّهالقُرُبلا هوال لَ يارتههمنهأ ذلكهطريقِهِهأوهلمهيكنَهِإنهز
هِاهطريقلهَهِل همنهالصّلاَِ هبصلرُُهعللیهإالطّلبا َهِإذاهتمجّههللزيارَهاکثرل لعل قل ذاهول

رله ةهوحل دينل هأشجارِهالمل رفهبهلاَهزادهملنهالصللاَهوالتسللیمهعلیلههوسلألل مِهاهوماهيعا
ُهبهاهِاهالدارينهولیقْ هاللهمهاِتحهعللیهأبلمابههاللّهه ههبزيارتِهِهوأنهيسعدل أنهينفعل

هقبرِهنبیلك َِ يار تلهههرحمتكهوارزقناهِاهز هطاعتِلكهأملاهرزق  لْ كهوأَل ولیلاءل
منهاواوفِرل همسلاول؛هاوارحل  1ياهخیرل
 آن. یو دعاها قبر رسول خدا ار یز   ۀدربار  :فصل

ار  رسـول یـز  قصـد   کـه سـته اسـتیگـردد، شا یه عـازم حـج مـکـ فردیبدان هر 
را یز  ؛نباشد، خواه یر او باشدف آن حضر  در مسی، خواه قبر شر بنمایدنیز  خدا

از و  هـاار کن یسـودمندتر از ، ونـدب بـه خدایل تقـر ن وسـایتـر  شـان از مهـمیار  ایز 
نـد، ک یار  آن حضـر  مـیـآهنـگ ز  یه شلصک یزمانن اهداف است. پس یبرتر 

نه یبر او درود فراوان فرستد و  ون  شمش به درختان مد، در راهکه شایسته است 
د و از خداونـد یـفزایبـر آن حضـر  ب افتـد، بـر درود و سـلام   یو حرم و علائم آن مـ

ا و یدنپاس آن، سعاد   هاو سودمند گرداند و ب یار  را براین ز یه اکند کدرخواست 
حهعللیه»د: یـر را بگوکـن ذیـد ایـبا همچنـینند. کعطا  یآخر  را به و  لمهاِلتل اللها
ار  قبـر یـو به مـن در ز  یرحمتت را بر من بگشا یا، درهایبارخدا یعنی؛ أبماب...

، و بـر مـن یدهـ یطاعتـت مـ ا و اهـلیه به اولکبدار  یرا ارزان یا امبر ، آن بهرهیپ
                                                 

 .777 ، صاکارالأ ، یحیی بن شرف، دمشقی نووی .1
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ـــا ـــرار د یببلش ـــت ق ـــورد رحم ـــرا م ـــک یه، او م ـــ یس ـــر ک ـــوب ه بهت ین مطل
 .«نندگانیک درخواست

 زیـار  قبـور از جملـه قبـر رسـول اللـه دانیم وهابیـان، ملـالف    طور که می همان
را معادل شرک به خـدای   اند. آنان زیار  قبور قائل «زیار  قصد بهسفر »و به حرمت هستند 

مجـاز  در مسجدالرسول برای زیار  و عباد  منوره را صرفا   ۀو حضور در مدین ،متعال
امـام نـووی  هـای کتابریـا  کـه بـه نشـر در شهر دارالهدی   ۀدر مؤسس بنابراین ؛دانند  می
 :اند آوردهپرداخته و آن را  نین  الأاکارکتاب به تحریف متن  ،پردازد  می

يارَهمسجدهرسملهاِصْهِ  .هاللههز
يارَهمسلجدهرسلملهاللّلهإ ملنهالصّللاَههنهيكثلرأههعلمهأنههيستحبهمنهأرادهز

هبصرُهعلیهإطريقههِهاعلیههِ شجارهالمدينةهوحرمهاهوملاهيعلرّفهبهلاهزادهأذاهوقعل
نهيسلعدُهأأنهينفعههبزيارتههلمسجدُهوههوسألهاللّههمنهالصّلاَهوالتسلیمهعلیه

َههاِلهاوارزقنلهكالدارينهولیقْ هاللّهمهاِلتحهعللیهأبلمابهرحمتلهابهاهِ يلارل ز
ب يلاهخیلرههاوارحمنلهاللهواوفلرهكطاعتلهَلْأوهكولیلاءأماهرزقتلههیكهمسجدهنل
 1.مسلاول

 :ه استه  ندین تحریف در آن صور  گرفتکم ینک یدو متن مشاهده م  ۀ اینسیدر مقا
 «زیار  مسجد رسـول اللـه»به « زیار  قبر رسول الله»فصل از  عنوان اول:
 .ه استتغییر کرد
ر اصـل د «ار  رسـول خـدایـز »ا یـ «یف نبـو یار  قبـر شـر یز » یها عبار  دوم:

 .ه استافتیر ییتغ« ار  مسجدیز »استحباب، به عبار  
ه» ۀجای جملـ به سوم: ههبزيارتِلهِههاللهههسألل بزيارتلهههأنهينفعلهههسلألهاللّله» ۀجملـ ،«أنهينفعل
 .ه استقرار گرفت« لمسجدُ

کاری  دسـت، ه اسـتند آنـان نبـودیاه خوشـکرا ، حتی متن دعا تر مهماز اینها  چهارم:
هقبرِهنبهاِهاوارزقنهكبمابهرحمتأاللهمهاِتحهعلیه»و عبار   اند کرده َِ يار را بـه عبـار   «یكز

َهمسجدهنلهاهِهاوارزقنهكاللّهمهاِتحهعلیهأبمابهرحمت» يارل  .اند تغییر داده« بیكز
در آغـاز  ،کتاباین محقق ، عبدالقادر الرناؤوط ۀمنصفان جالب توجه، توضیحا    ۀنکت

                                                 
 .835 همان، ص .1
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 گوید:  آن است. وی می ۀمقدم
م 6336-ق6736سال در  با تحقیق من قبلا   [امام نووی لأاکاراکتاب ]این کتاب 
. تحقیق مجددی در آن نمودم و نشر دارالهدی بـه ریاسـت  اپ رسید بهدر دمشق 

 ۀمـتن را بـه ادار ]احمـد نحـاس[  عهده گرفـت؛ بنـابراین را بهاحمد نحاس نشر آن 
آن  اسـتادان  از عمومی مصاحف و نظار  بر مطبوعا  عربستان تحویل داد. یکی 

 بـهرا « هدر زیار  قبر رسول الل یفصل» عنوان و متن پرداختمرکز به تصحی  
برخـی همچنین تغییراتـی در و تغییر داد « در زیار  مسجد رسول الله یفصل»

کـه را نیـز بـی معروف روایت عت ماجرایضمن آنکه  اعمال کرد.عبارا  این بلش 
 ذف کرد.ح ،بود رحاکی از توسل به قبر پیامب

 گوید:  و می نماید میدر ادامه، خود را از مشارکت در این تحریف تبرئه  وی
دارالهـدی در ایـن  ۀمـدیر مؤسسـهمچنـین این عبـد فقیـر عبـدالقادر الرنـاؤوط و 

پذیریم و مسئولیت آن بـا  تصرفا  نقشی نداشتیم و ما و ایشان مسئولیت آن را نمی
 هیئت نظار  بر مصاحف و مطبوعا  است.

ملالفـت بـا ااهـار هـای مؤلفـان و  در ادامه با ااهار ناخرسـندی از تحریـف کتـاب او
 افزاید:  متون می تحریف

جایز نیست و محقق باید عبـارا  را  ،علمی است یکه امانت ،ناتصرف در عبار  مؤلف
قبـول  شرع و غیرقابـل ، و اگر بلشی را ملالف  ه استگونه بیاورد که نوشته شد  همان

 بدون آنکه عبار  مؤلف را تغییر دهد. ؛تعلیق و حاشیه بزند دید، بر آن

 ثیالحد أصحا  السلا دةیعق کتا  ایتحر 

شـمار  سنت به زرگان اهل( از بق113)م  شیخ ابوعثمان اسماعیل بن عبدالرحمن صابونی
اعتقراد  يالرسرالة فرأو  صرحاب الحردیثأعقیدة السلف رود. وی کتابی ملتصر به نام   می

د یـاست که در این کتـاب بـه بیـان آرا و عقا نوشته ةد صحاب الحدیث و الأ أ وة هل السنأ
 سنت پرداخته است. اهل

 گونه شر  داده است:  نوشتن این کتاب را این ۀ، انگیزۀ آنوی در مقدم
لیهبیلتهالللههإهلماهورد هآمده)آمْ(هطبرستانهوبلادهجیلانهمتمجهاهًهانأماهبعدَهِأ

اللدينهأنههاِلهاخلماناهأصحابههالكرا هسلألنأوهقبرهنبیههمحمدهَالحرا هوزيار
 ؛الدينهةئمأبهاهالذينهم ماهمنههكاستمسهاصملهالدينهالتأهاِهأجمعهلهمهِصملهً
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به آمل طبرستان و  خدا و زیار  قبر پیامبر اکرم ۀی که در راه زیار  خانمهنگا
صـول ا ۀاز مـن خواسـتند تـا کتـابی دربـار  بنده گیلان رسیدم، برادران دینی   ۀمنطق

 گذشته ذکر شده باشد. یعلما های دین بنویسم که در آن استدلال

، اسـت نـام عامـه بـوده از دانشـمندان صـاحب نویسـندۀ ایـن کتـاببا توجه بـه اینکـه 
در آن را نام بدر البدر به تحقیق و تدوین کتاب ایشـان اقـدام نمـود و ه ای وهابی ب  نویسنده

بر اسـاس توهمـا  خـود کـه زیـار  قبـر تاب، محقق این ک  اپ رساند. به «ةالسلفی دار»
يلار» عبـار  بـردانند،  آن را حرام میو مسافر  برای  رسول الله « قبلرهنبیلههَز
 :نویسد میو  نین  پاورقی زده

زیـرا آنچـه مشـروع ؛ «زیار  مسـجد پیـامبر»بگوید: که برای مصنف بهتر بود 
! بـرای ایشـان رقبـزیـار  نـه  ؛اسـت قصد زیار  مسجد پیـامبر است، سفر به

تیمیـه مراجعـه  الاسـلام ابـن های شیخ باید به کتاب رابطه،اطلاعا  بیشتر در این 
 1.کرد

با تحقیق ابوخالد مجدی بن سعد « يالمنهج السلف دار»که در های بعدی   ولی در  اپ
يارَهمسلجدهنبیله» ۀیف کرد و جملـصور  پذیرفت، متن کتاب را تحر  را جـایگزین  «ز

يارَهقبرهنبی» در متن »د: گوی  و می پردازد میکتاب  نمود. سپس به نصیحت مؤلف  « هز
قصـد زیـار  مسـجد  زیرا آنچـه مشـروع اسـت، سـفر بـه ؛بود که اشتباه است "قبر"اصلی، 

 2«.ایشان نه قبر ؛است پیامبر

 خوارج به تیوهاب شباهت ایتحر 
 ،سـنت ن اهلق( از دانشمندا6816م مصری مالکی ) یحمد بن محمد الصاو اه یخ فقیش

اهۀ دارد. وی ذیل آی تفسیر جلالینای بر کتاب   حاشیه لدُو  هعل ُُ خِلذُو اتا لِ ه دُوٌّ هعل كم  هلل یطانل هالشا إِنا
ههُ بل عُماهحِز  ماهيد  لعیرِهههإِنا حابِهالسا ص 

ل
هأ لِیكمنُماهمِن 

و ضـمن  کنـد میوهابیـت حملـه  ۀبـه فرقـ 3
 :گوید  تشبیه آنان به خوارج می

                                                 
 .8، تحقیق: بدر البدر، صصحاب الحدیثأعقیدة السلف . صابونی، اسماعیل بن عبدالرحمن، 1
 .3، تحقیق: ابوخالد مجدی بن سعید، صصحاب الحدیثأعقیدة السلف . صابونی، اسماعیل بن عبدالرحمن، 2

 .7. سوره فاطر، آیه 9
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هةالخلمارجهاللذينهيحرِلمنهتأويلْهالكتلابهوالسلنّهاهزللتهِلنهةوقیْهَذُهالْيله
دهالْنهِلهكويستحلمنهبذل لَ مههادماءهالمسلمینهوأممالهمَهلماهَلمهمشلا نظلائرَ

ابیهةوَمهِرق َّ نهلمهأألهه.ءايحسبمنهأنهمهعلیهشلهة.بأرضهالحجازهيقالهلهمهالم
حللزبههكَللمهالكللاذبمنَهاسللتحمذهعلللیهمهالشللیطانهِأنسللاَمهذکللرهاللللهَهاولئلل

نّهحزبهالشلیطانهَلمهالخاسلرونهنسلألهالللههالكلريمهأنهيقطلعهإألهه.نالشیطا
م؛  1دابرَ

آنان که کتـاب الهـی و سـنت را  شده است؛خوارج نازل  ۀدربار  آیهگفته شد که این 
ماننـد ، کننـد  و به همین واسطه، جان و مال مسلمانان را مبا  می اند تحریف کرده

کسـانی کـه بـه آنهـا  ،شود  مشاهده می آنها نظیردر سرزمین حجاز  اکنون همآنچه 
گـاه باشـید کـه آنـان دروغ  و فکر می شود میوهابی گفته   گـو کننـد ارزشـی دارنـد. آ

بـرده اسـت. آنـان حـزب  آنهـا را از یاد وندو خدا شده. شیطان بر آنها مسلط هستند
د. از خداونـد کــریم نــروان حــزب شـیطان بازنـده و زیانکار ند. بـدان کــه پیـا شـیطان

 آنها را بلشکاند. ۀریش که هیمخوا می

در ؛ بنـابراین شـد  تلـخ کـرد هن را باوهابی ۀشفاف و صریحی بود که ذائق این سلنان  
دار الکتب »که همراه با تحقیق محمد عبدالسلام شاهین از سوی منشورا   ی اپ دیگر 

بود،  لبنان عرضه شد، قسمتی را که مربوط به حمله به وهابیت و جنایا  آنها در« ةالعلمی
 ند:و متن را  نین آورد کردند تحریف

هةالخلمارجهاللذينهيحرِلمنهتأويلْهالكتلابهوالسلنّههانزللتهِلهةوقیْهَلذُهالْيل
دماءهالمسلمینهوأممالهمَهاستحمذهعلیهمهالشلیطانهِأنسلاَمههكويستحلمنهبذل
نّهحزبهالشیطانهَمهالخاسرونهنسألهالللههإحزبهالشیطانَهألههكذکرهاللهَهاولئ
 2.مأنهيقطعهدابرَ

 صـرفا   نین وانمود کنند که تمام سـلن و نفـرین ایشـان این تحریف را انجام دادند تا 
 .استخوارج  ۀدربار 

 «قبه»به  «قبله»واژۀ تغییر 
لعنهاللهه» :ندکنند که ایشان فرمود  نقل می سنت از پیامبر روایتی را دانشمندان اهل 

                                                 
 .32 ، ص5 ج تحقیق: عبدالرحمن مرعشلی، ،علا تفسیر الجلالین يالصاو  ةحاشیصاوی، احمد بن محمد،  .1
 .33 ، ص5 ، جتحقیق: محمد عبدالسلام شاهینهمان،  .2
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را مسـجد  خـود قبور پیامبران. آنان هودعنت خدا بر یل ؛اتخذواهقبمرهانبیائهمهمساجده.الیهمد
 1«.قرار دادند

رجب  الفرج ابن  یالدین اب ینحافظ ز عربستان،  «يجوز   ابن»انتشارا   ۀبر اساس نسل
 گوید:   نین می خود ق( در کتاب335حنبلی )م 

قبلمرههايحذرهأصحابههوسائرهأمتههمنهسمءهصنیعهالْممهقلبلهمهاللذينهصللماهِل
 2؛لةهومسجداهًأنبیائهمَهواتخذوَاهقب

، بر قبور انبیا نمـاز پیشینهای  صحابه و سایر امت را از اینکه مانند امت پیامبر
 .داشت باز می ،و قبور انبیا را قبله و مسجد قرار دهند بلوانند

 ۀ نین است کـه قبـور را بـت یـا قبلـ آن با فر  صحت این برداشت و روایت، معنای
. ولـی وهابیـت بـدون شدندد ار  نین خطایی  یانکه یهود   نان ؛عباد  خود قرار ندهند

ه و مسـجد  هرگونه منطق و دلیل علمی، بر حرمت   در ساختن هرگونه بقعـه، مقبـره یـا قــب 
همین بهانه، تاکنون خون هزاران مسلمان را   و درست به داردکنار قبور یا بر فراز آن اصرار 

است. اینان با همین منطق، حـدیث و ناموس آنها را مورد تعر  قرار داده  بر زمین ریلته
ه»، واژۀ «قبله» واژۀجای  هو ب اند مزبور را مورد تعر  و تحریف قرار داده قرار دادند را « قـب 

نهـی  ،مردم را از ساخت قـبه بر روی قبـور  نین وانمود نمایند که پیامبر ،دروغ تا به
 فرمودند.

در  ،عربستان در« ةالثری رباءمکتبة الغ» اپ  يفتح الرار ۀبر همین اساس، در نسل
متن مزبـور را تحریـف نمـوده و  ة،از کتاب الصلا 173ذیل حدیث  817 ۀصفح ،جلد سوم

قبلمرههايحذرهأصحابههوسائرهأمتههمنهسمءهصنیعهالْممهقبلهمهالذينهصلماهِ» د:ان ه نین آورد
 «.أنبیائهمَهواتخذوَاهقبةهومسجداهً

 یبخار کتا  صحیح تحریا 
رسول  خوری   آب ۀپیمانبارۀ در  يرخار الصحیح در شر   يفتح الراردر  حجر عسقلانی ابن
پیمانـه جهـت  ه آنمسـلمانان بـ دادن از اهمیـتکـه  کرده استمطالبی را بیان  الله

                                                 
 .1633،  6761، ص1، جصحیح الرخاريبلاری، محمد بن اسماعیل،  .1
 .441 ، ص2 ، جيشرح صحیح الرخار يف يفتح الرار  ،الدین رجب دمشقی، زین ابن .2
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 گوید:  . از جمله میحکایت داردتبرک 
بعلضهالنسلاهالقديملةهملنههاأنلههرأیهِلهيمختصرهالبخلارهاِهاوذکرهالقرطب

رأيتهَذاهالقد هبالبصرَهوشربتهمنهههيداللههالبخارقالهأبمهعبهيصحیحهالبخار
 1؛شتریهمنهمیراثهالن رهبنهأن هبثمانمائةهألفإانهکو

صحی  بلـاری  های قدیمی    در برخی نسله»گوید:  میقرطبی در ملتصر بلاری 
و از آن  ممـن آن پیمانـه را در بصـره دیـد است که دیدم که ابوعبدالله بلاری گفته

 .«درهم خریده شده بودهزار نس با هشتصد امیرا  نضر بن از  ،و آن نوشیدمآب 

 استفاقد این جمله  یبخارصحیح از کتاب  های موجود  این در حالی است که نسله
خلاف کـه بـر ند ا ههای مرموزی به تحریف این سلن بلاری پرداخت رسد دست  نظر می و به
آلـود و حـرام معرفـی  تجسـتن بـه آثـار بزرگـان را کـاری بـدع ن، تبـرکانامسلم ۀهم ۀسیر 
 .کنند  می

 حدیث روضه تحریا

بـه معرفـی  رسـول خـدا در آن، ی اسـت کـهجمله روایا  مشهور نبوی، حـدیث از
ماهبینهقبريهومنبريه» و فرمودند: اند پرداخته النبیشریفه در مسجد ۀروض ۀمحدود

ياضهالجنة  2.«های بهشت است بین قبر و منبر من، باغی از باغ ؛روضةهمنهر
هيومنبلرهاملاهبلینهبیتل»صـور   و حدیث را بـه دارندبر انکار این روایت اصرار  یانابوه

ياضهالجنة هـا و  تـا جـایی کـه بـر دیـواره ؛ورزند  و بر آن اصرار می اند نقل کرده« روضةهمنهر
حـدیث را بـه ، النبیدر مسـجد های اطراف ضـری  مطهـر رسـول اکـرم  کتیبه

 ند.ا ههمین صور  ثبت نمود
، حـدیث را بـه همـین صرحیح مسرلمو  ریصحیح بخرا کنونیهای  ه به  اپبا مراجع

ولی ااهرا  حقیقت غیر از این است. بر اساس  3؛یابیم  ، میاند کردهکه وهابیت نقل  یصورت
در  آن، سـنت، روایـت مزبـور بـه همـان صـور  صـحی    شهاد  برخی از دانشمندان اهل

                                                 
 .100 ، ص10 ، جيشرح صحیح الرخار  يفتح الرار حجر عسقلانی، احمد بن علی،  ابن .1
 .11628 ، 64 ص، 3 ، ج د بن حنرلأحمسند  ،احمد بن محمدحنبل،  ابن .2
بـن  ؛ نیشابوری، مسـلم6672 ، 733 ، ص1 ، ج(يرخار الالجامع الصحیح ال ختصر )صحیح سماعیل، ابلاری، محمد بن  .3

 .6735 ، 6565 ، ص8 ، جصحیح مسلم، حجاج
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اسـت. دلیـل ایـن  شدهتحریف  کنونی های  در نسلهاین روایت و  ذکر شده بودصحیحین 
هـیچ ارزش و قداسـتی  انن، وهابیـاناکه برخلاف سایر مسلم را  ؛روشن است نیزتحریف 

 قائل نیستند. برای قبور بزرگان حتی پیامبر اسلام
 ؛ال ج و است، در کتاب  صحیح مسلم( که از شارحان ق737ی )م ن نوو یالد ییمح

 گوید: می شرح ال هبب
روضةهمنهرياضهالجنةههيومنبرهيماهبینهقبر» هرسملهاللههوعنههقال هقال

 1ومسلم؛هيرواُهالبخار«هاعلیهحمضهيومنبر
 مـن و منبر استهای بهشت  باغی از باغ من بین قبر و منبر»: ندفرمود پیامبر

 . بلاری و مسلم این حدیث را روایت نمودند.«بر حو  کوثر است

 نـین  ب زیار  قبـر پیـامبر اکـرمآدامبحث  در ،الأاکارکتاب وی همچنین در 
 گوید:  می

ويصللیهه[...]هحقهنفسهَهويتشفعهبههإلیهربلههسلبحانههوتعلالیهاِیتمسْهبههِ
الروضلةهبلینهالقبلرهوالمنبلرههاَهثلمهيلأتكويكثرهمنهکْهذلهعلیهرسملهالله

َريلرَهههاهومسلمهعنهأبليهالبخارهاصحیحهاِیكثرهمنهالدعاءهِیهاهِقدهرويناهِ
 2روضةهمنهرياضهالجنة؛هيومنبرهيال هماهبینهقبر هقعنهرسملهالله

صرحیح ی و صحیح بخاردر « يومنبرهيقبر»نووی صراحت دارد که این روایت با لفظ 
 .ذکر شده بود مسلم

 ابتدا با حروف اختصاری   تحفة الأشراف ب عرفة الأطراف( نیز در ق318 )م حافظ مزی
معرفی سپس به  اند، هروایت کردمسلم کند که این حدیث را بلاری و   اشاره می «م»و « خ»

]خه [هحلديث ه». متن ایشان  نین است: ه استآمد نهاکه این حدیث در آ پردازد می ابوابی
ياضهالجنةهيومنبرهيماهبینهقبر  3.«)الحديث(هروضةهمنهر

شرراف الأ  ةتحفربـر  ای کـه تعلیقـه النکرت الظرراف( در ق258م حجر عسقلانی ) ابن
]خه [هه 72228: »پردازد  دون رد  سلن حافظ مزی به شر  آن میب 4،است ب عرفة الأطراف

                                                 
 .855 ، ص2 ، ج؛ شرح ال هببال ج و ، یحیی بن شرفنووی، . 1
 .677 ، صاکارالأ ، نووی، یحیی بن شرف .2
 .12267 ، 787 ، ص3 ج ،تحفة الأشراف ب عرفة الأطراف، سف بن عبدالرحمنیومزی،  .3
  اپ شده است. شرافالأ  ةتحفاین تعلیقه همراه با اصل کتاب  .4
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ياضهالجنةه)الحديث(هيومنبرهيحديث هماهبینهقبر  .«روضةهمنهر
الآثار  تخریج الأحادیث و يف الردر ال نیر( در کتاب ق251م ملقن شافعی مصری ) ابن
است  ی  کردهصحت روایت تصر به بلاری و از  حدیث به نقل نیز ال رح الکریر يالواقعة ف

آن را از ابـوهریره و دیگـران نقـل کردنـد و  [یعنـی بلـاری و مسـلم]شیلان : »گوید  می و
 1.«ه استسلمه روایت نمود همچنین نسایی آن را از حدیث ام  

کنـد کـه ایـن   منـده نقـل مـی  ابوالقاسم بن نوشتۀ ال ستخرجکتاب  از ملقن ابنسپس 
د یبوسـعایـد مزنـی، عمر، عبداللـه بـن ز  شه، ابنیزیادی از صحابه مانند عاتعداد  راحدیث 

سـعد بـن بـن عبداللـه،  طالـب، جـابر یبـابـن  یخدری، سهل بن سعد، ابوبکر، عمـر، علـ
بوواقد ا ،د بن خارجه(ی)یا ز  د بن ثابتید ز یبوسعایر بن عوام، ر بن مطعم، زبیوقاص، جب  بیا
ی ا   ونس بن مالـاقاری،  همیبوحلا، ینصار یثی، معاذ بن حار  ال روایـت  ینصـار ابـومعل 

 2.اند کرده
به دلایلی استناد  ،قائلان به افضلیت مدینه»گوید:   ( میق6855)م  همچنین شوکانی

 3.«"ماهبینهقبری..."از جمله روایت  ؛دان هکردند که بلاری و دیگران نقل کرد
تسنن، روایـت نبـوی بـا لفـظ  از علمای اهل زیادیپس روشن شد که به شهاد  جمع 

گونـه کـه   ولـی همـان ؛در صحیحین بلاری و مسلم وجود داشـته اسـت« ومنبريهيقبر»
کنونی،  لم  صحیح مس ی وصحیح بخاربینیم که این روایت در  گذشت، با کمال تعجب می

 آمده است.« بیتا» واژۀ، «ريقب» واژۀجای  هو ب نداردبا الفاظ فوق وجود 
 ری و مسـلم ایـن روایـت را در آنبابی است که بلا عنوان  شگفت و بسیار جالب،  ۀنکت

و نام باب  4«بابهِ ْهماهبینهالقبرهوالمنبر» بخاری صحیحدر  نام باب حدیث اند.  آورده باب
ياضهالجهةماهبینهالقبرهوالمنبرهروض» مسلم صحیحدر  حدیث روشن اسـت  9است. «نةمنهر

                                                 
 .858، ص2، جال رح الکریر يتخریج الأحادیث والآثار الواقعة ف يالردر ال نیر ف، عمر بن علیملقن،  ابن. 1
 .86  همان، .2
 .33 ، ص5 ، جنیل الأوطار ،علیشوکانی، محمد بن  .3
 .733 ، ص6 ، ج(الرخاري)صحیح  ال ختصرالجامع الصحیح بلاری، محمد بن اسماعیل،  .4
 .6565 ، ص8 ، جصحیح مسلم، بن حجاج نیشابوری، مسلم .9
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کردنـد؛ پـس   که بلاری و مسلم نام ابواب کتاب خود را بر اساس متن احادیث انتلاب می
 !آمده است؟« بیتا» واژۀو در خود  حدیث، « قبري» واژۀ را در نام باب، 

 الح  إظهار کتا  ایتحر 
اللـه بـن خلیـل الـرحمن عثمـانی هنـدی  سـنت بـه نـام شـیخ رحمـت یکی از علمای اهل 

در  ،(ق6752)م  مکرمـه ۀمکـ ۀصـولتی ۀمدرس مدرس مسجدالحرام و مؤسس ،الکیرانوی
به دیدگاه شیعه در موضوع تحریف قرآن کریم داشـته  ای نگاه منصفانه إظهار الحقکتاب 
سـید مرتضـی، شـیخ  1و ضمن نقل اقوال علمای بزر  شـیعه ماننـد شـیخ صـدوق،است 

دفـاع از  بهکه  ، شیخ حر عاملی و قاضی نورالله شوشتری(مج ع الریانصاحب )طبرسی 
 :گوید  ، میبودند  پرداخته تحریف آن اصالت قرآن و عدم

وأماهالجمابهعنههتحقیقلاًهِللأنهالقلرآنهالمجیلدهعنلدهجمهلمرهعلملاءهالشلیعةه
ثنیهعشريةهمحفمظهعنهالتغیرهوالتبديَْهوملنهقلالهملنهمهبمقلم هالْمامیةهالْ

 2النقصانهِیههِقملههمردودهویرهمقبملهعندَم؛
 ۀکـه قـرآن مجیـد نـزد تمـام علمـای شـیعجواب تحقیقی از این ادعاها این اسـت 

کـه از آنان محفوظ از تغییر و بدون تبدیل و تحریف است و هر کسی  ،امامی دوازده
 قبول و غیرقابـل ، نزد علمای شیعه مردوداست بگوید در قرآن نقصی صور  گرفته

 .است

اهتمـام عبداللـه بـن ابـراهیم  هکتاب مزبور کـه بـ 115تا  172این مطالب در صفحا  
. این کتاب وجود دارد ه است، اپ شد قطر ۀدوح در شهر« دار إحیاء الترا »در  ،انصاری

اسـتاد دانشـگاه  ،بعدها بـا تحقیـق دکتـر محمـد احمـد محمـد عبـدالقادر خلیـل ملکـاوی
انتشـارا  ریاسـت عمـومی شـورای افتـا و دعـو  و ارشـاد  و درریـا  شـهر سـعود  مل 

                                                 
 يبن بابویه الذ يقال الشیخ الصدوق أبو جعفر محمد بن عل»: که کند  نقل می گونه این قواز شیخ صد عنوان مثال ایشان به .1

ـه تعـالی علـی  يالقرآن أن القرآن الـذ ياعتقادنا ف"عتقادیة: رسالته الإ  يثنی عشریة فهو من أعظم علماء الإمامیة الإ  أنـزل الل 
عند الناس مائة وأربع عشرة سورة وعنـدنا  ةومبل  سور  كالناس لیس بأکثر من ذل يأید  يهو ما بین الدفتین وهو ما ف نبیه

"«. فهـو کـاذب ك،ر  سورة واحدة ولإیلاف وألم تر کیف سورة واحدة ومن نسب إلینا أنا نقول أنـه أکثـر مـن ذلـالضحی وألم نش
هرگونه ادعای تحریف از سوی شـیخ  که این مطالب، (.172صإظهار الحق، الله بن خلیل الرحمن،  )هندی الکیروانی، رحمت

 .کند میقاطعانه رد را  صدوق 
 .172، صإظهار الحقالله بن خلیل الرحمن،  . هندی الکیروانی، رحمت2
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یـف به تحر ، آنان را دروغ بهشیعه را متهم کرده و  ،. از آنجا که وهابیتشدعربستان منتشر 
سنت را در همین توهم نگه دارد، در  و سعی وافر دارد تا اهلاست قرآن کریم قائل دانسته 

دانشـمندان شـیعه  های دیـدگاهانصافی حدود دو صفحه از کتـاب مزبـور کـه بـه  کمال بی
 جمله متن فوق از ه است،شیعه مربوط بود ۀتحریف قرآن و دفاع مؤلف از عقید عدم ۀدربار 

 و حذف نمودند.کاملا  تحریف ، را

 تحریا در تفسیر آلوسی
 اسـتسنت  اخیر اهل های قرنق( از دانشمندان و مفسران 6835م ) شیخ محمود آلوسی

از جایگـاه  ،والسررع ال ثراني تفسیر القرآن العظیم يفي روح ال عاننام ا ب وی قرآن و تفسیر
، در هعقایـد شـیع رغم ملالفت جدی بـا ای در بین دانشمندان برخوردار است. او علی  ویژه

ماننـد اینکـه  ؛اسـتشـیعی موافـق  ۀای دارد که با اندیشـ  منصفانههای  دیدگاهبرخی موارد 
هـای زیـاد و رد دلیـل قـائلان بـه افضـلیت عایشـه،  سنت، بعد از بحـث برخلاف سایر اهل

دانسته و سایر زنان مسلمان  همسران پیامبر ۀرا برتر و بالاتر از هم حضر  زهرا
 :گوید و می است

أمیْهإلیههأنهِاطمةهالبتملهأِ ْهالنساءهالمتقلدما هوالمتلأخرا هملنههيوالذ
 1بْهومنهحیثیا هأخرهأي ا؛هنهاهب عةهرسملهاللهأحیثه

 قبل و بعد ن زنان  یبرتر  ،بتول ۀفاطمکه من بدان تمایل دارم این است که  دیدگاهی
خـاطر جهـا   هز بیست و نا ای از وجود رسول خدا  ه او پارهک را  ؛از خود است

 یگر.د

 گوید: میای   سپس با فاصله
أنهأِ ْهالنساءهِاطمة.هثمهأمهاَهثمهعائشلة.هبلْهللمهقلالههيخلداهيدورهِهيالذ

 2أِ ْهمنهعائشةهلهأریهعلیههبأسا؛هانّهسائرهبنا هالنبأقائْه
 [،] زنان عـالم، حضـر  فاطمـه ن  یه برتر کن است ید ایآ  میمن  آنچه به ذهن

، یسـکاگـر  یشـه اسـت. حتـیسـپس عا [ و] جـهیر  خدسپس مادرش حض
 .بینم  در آن نمی یالکشه بداند، اشیز برتر از عایرا ن امبریگر پیدختران د

                                                 
 .613 ، ص8 ، جيروح ال عان، محمود بن عبداللهآلوسی،  .1
 . همان.2
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نظـر  هبرای وهابیت ناخوشایند بـ خصوص بهبه هر حال، وجود برخی از این مطالب که 
 تغییر دهند. را هایی از آن و بلش وی برسد رسد، باعث شد تا دست تحریف به تفسیر  می

تحریـف دربـارۀ در همین ارتباط و نیـز  ،سنت از نویسندگان اهل  یر رثویمحمد نوری د
 نویسد: قدامه می ابن ي   غنالکتاب 

عنـوان  بـه ن اسـت.ایـشـگی وهابیمـی و همئارهای داکث از یف و حذف احادیتحر 
 يفر يروح ال عرانام ن یخ محمود آلوسی را بـهش یر پدرشنمونه، نعمان آلوسی، تفس

ه ردکـحـذف  [ون بـودیه به ضرر وهابکمطالبی را ]ف و یتحر  ،تفسیر القرآن العظیم
گـر ید ۀشـد. نمونـ یر محسوب میتفاس ۀر او نمونیف نبود، تفسین تحر ی. اگر ااست

آن را  ـاپ و سپس  کردندقدامه، بحث استغاثه را حذف  ابن ال غني  کتاب  ه درکنیا
  یشـر  صـحآنهـا  [.شـود محسـوب مـی کدر نظر آنان، شر استغاثه را یز ] ردند.ک

که ما از ردند. این  یزی است ک مجددا   اپث صفا ، یز با حذف احادیمسلم را ن
 ازکـه  متعـال زودی خداونـد هدسـت آوردیـم و بـ هبـ آنها خیانت علمی و کردار زشت

گاه آنان اقدام پلید  ند بر مـا هر  ؛خواهد نمود [و مجازا ]است، آنان را محاسبه  آ
 1باشد.پوشیده 

نعمـان فرزنـد  ۀذیـل مقـالا  کـوثری، دربـار  نیـزسنت  دگان اهلاحمد خیری از نویسن
 گوید: می آلوسی

وَمهلی هبأمینهعلیهتفسیرهوالدَُهولمهقابلههأحدَمهبالنسخةهالمحفمهلةهالیلم ه
أَلداَاهإللیهالسللطانهعبلدههاالنسخةهالتلهابمكتبةهراوبهپاشاهباسطنبملهوَ
 2یه؛الحمیدهخانهلمجدهماهيطمئنهإل

وی را بـا  ۀشـد تصـحی  ۀدار نبـود. اگـر کسـی نسـل تفسیر پدرش امانـت برایوی 
و در  کـرده اسـتخان هدیـه  دیالحم مقایسه کند که مؤلف به سلطان عبدای  هنسل

ایـن  دار نبـودن   شود، به امانـت استانبول نگهداری میدر شهر راغب پاشا  ۀکتابلان
 گردد.  فرزند مطمئن می

 نتیجه
بـرای  ،ن معاصـراوهابیـ خصـوص به ،ضر به این نتیجـه رسـیدیم کـه سـلفیهاز تحقیق حا

                                                 
 .813 ، صردود علا شرهات السلفیةدیرثوری، محمد نوری،  .1
 .53 ، صميسلاالترا  الإ  يااهرة التحریف ف - نحو قرائة جدیدة للتاریخسبحانی، جعفر،  .2
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 ۀی تحریف در اسناد تاریلی و گنجینتنها دست به هر اقدامی حت رسیدن به اهداف خود نه
اصلا  امر دین قلمـداد آن را و  دانند میبلکه آن را برای خود وایفه  ،زنند  آثار اسلامی می

 بر عقاید خود، هر آنچـه ملـالف بـاور   شدید دلیل تعصب بهکنند. آنها برای این هدف و   می
هـای اسـلامی   اعـم از آنکـه بـا عقایـد سـایر فرقـه ؛نـدا همـورد تحریـف قـرار داد ،آنها باشد

 .نوعی بر افضلیت تفکر شیعی دلالت داشته باشد هماهنگ بوده یا به
هـای  ز آنها ماننـد تحریفتنها به برخی ا ،های فراوانی دارد که در این مقاله  این امر نمونه

 حدیث ثقلین، حدیث کساء، حدیث غدیر، حدیث روضه اشاره شده است.آنان در 
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